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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

رادیکالیسمخوب و بد در   
ھائی که در زبان و انديشهء سیاسی ما بصورتی کج و معوج مورد استفاده قرار می گیرد » واژه/مفھوم«يکی از 

 ، است و ما اغلب آن را چنان بکار می بريم که امری باشد لزوماً»راديکال«و صفت منشعب از آن، يعنی » راديکالیسم«
در اين مقاله می خواھم کمی در مورد ريشه و معنا و کاربرد راديکالیسم توضیح . نابھنجار و ناستوده که بايد از آن پرھیز کرد

براحتی می تواند نشانگر امری اغلب ستوده و بھنجار باشد و، بجای پرھیز از » واژه/ مفھوم«داده و نشان دھم که اتفاقاً اين 
 . آن را ھمچون نشانهء غرورانگیزی بر شناسه ھای سیاسی خود افزودبه کار بردن اش، می توان
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 ھائی که در زبان و انديشهء سیاسی ما بصورتی کج و معوج مورد »واژه/ مفھوم «يکی از 

 است و ما اغلب آن را چنان ،»راديکال« يعنی  و صفت منشعب از آن،»راديکالیسم«استفاده قرار می گیرد 

از آنجا که در محاورات و .  لزوماً نابھنجار و ناستوده که بايد از آن پرھیز کردباشدبکار می بريم که امری 

 ، و لزوم پرھیز از آن،، چندين بار به اين واژه سکولار دموکرات و انحلال طلباخیرم با برخی از دوستان

 توضیح داده و نشان دھم که آندم شايد بد نباشد کمی در مورد ريشه و معنا و کاربرد برخورده ام فکر کر

به   بجای پرھیز از،باشد ونشانگر امری اغلب ستوده و بھنجار براحتی می تواند  »واژه/ مفھوم«اتفاقاً اين 

 .افزود آن را ھمچون نشانهء غرورانگیزی بر شناسه ھای سیاسی خود می توان ،کار بردن اين صفت

 

 کارکرد صفاتنظری به 

 نکتهء يک به ،»راديکال«، در ارتباط با صفت  لازم می دانم اماقبل از ورود به وجه سیاسی سخنم

ھا را مشخص » موصوف«و ماھیت » چگونگی«اگرچه قرار است که صفات : اشاره کنمجالب دستور زبانی 

 از  آن را وبه يک صفت معین داده  را رنگارنگیمعناھایو بیان کنند اما موصوف ھای مختلف نیز می توانند 

 .ندکنتک رنگی و تک معنائی بودن رھا 

 در ، بنشیند و»فیو موص–اسم «اين صفت می تواند در کنار ھر . را» بنیادی«مثلاً، بگیريم صفت 

مجموعه .  در مجموعه ھای معنائی مختلفی به رنگارنگی برسد، در عین داشتن معنائی واحد،نتیجه

  بنیادی، تخريبِ ِ  بنیادی، نگرشِ  بنیادی، شکِ  بنیادی، فسادِ  بنیادی، تغییرِ اعتقاد ھمچون ھائی

 دادن صفت مزبورشريک اند اما، بخاطر قرار »  بودنبنیادی«امر  بنیادی، اگرچه ھمگی در ِ بنیادی، و اصلاح

می توانند با يکديگر گاه ه  ک می شوندگوناگونی، واجد حوزه ھای معنائی ئی رنگارنگدر کنار موصوف ھا

به  به حوزهء عمل  آنوارد کردن که از طريق ،»راديکال«صفت . و تضاد در تخالف گاه و  باشندھماھنگ

 . نیز از اين قاعده مستثنی نیست،می رسیم» راديکالیسم«مفھوم 

 کاربردھای«در فارسی، مثل اغلب مفاھیم فرنگی، ھنگام ترجمهء اين واژه ھمواره به البته 

.  کمتر توجه شده است»عمومیمتن ھای « معنائی آن در  عنايت شده و به امکانات رنگارنگ آن»موضعی

ريشه ای، اصلی، اساسی، راديکال يعنی :  کهفرھنگ لغت را باز کنیم می خوانیمدر نتیجه، وقتی 

 ... افراطی، بنیادی، تندروانه، تفريطی و
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واژهء  يکی از آنھا را برگزيد و ھمواره می توان فقطآيا  و ؟رجمه ھا ھمه درست اندآيا اين تاما 

 معنی »اصلی و اساسی« راديکال گاھی چگونه است که واژهء؟ و اساساً قرار داد را برابر آن »رايکال«

جمیع اين جامع ؟ و چگونه می توان به برابر نھاده ای رسید که » و تفريطییافراط«می دھد و گاھی 

 معانی باشد؟

 ، با معنائی که امروزه دارد،کاربرد صفت راديکال: لیف ما در زبان فرنگی روشن استتکدر اين مورد 

 که برای نشان دادن ماھیت آغاز شده است  در انگلستان اجتماعییاز قرن ھجدھم و پیدايش جريانات

معنای  به  گرفته شدradix از واژهء لاتینی »راديکال«در آن زمان . خود اين وازه را برگزيدندخواست ھای 

اولین کاربرد آن را . ترجمه کرد» ريشه ای« که عموماً می توان آن را به ساخته شدو، لذا، صفتی » ريشه«

بود ودر » رفرمیستی« يافت که يک جريان (radical movement)» راديکالجنبش «در جريان ھم می توان 

 رأی به جمعیتی وسیع تر بوجود قانون انتخابات پارلمانی و گستراندن حق» ريشه ای«ابتدا برای اصلاح 

بخشی از راديکال ھای عضو اين . متصف کردند» راديکال«به صفت  شرکت کنندگان در آن خود را آمد و

  حذف القاب اشرافی و توزيع مجدد دارائی ھا ونھضت پا را فراتر نھاده و خواستار برقراری جمھوری و

تا  می خواستند کال ھای قرن ھجدھمی در انگلستانراديبه عبارتی ديگر، .  شدند آزادی مطبوعاتتضمین

 کاربرد اين صفت اطلاق خود را در انواع  ھمبزودی. ساختار جامعه را از ريشه تغییر داده و اصلاح کنند

 يافت که در سراسر اروپای آن زمان فعال بودند و ھر يک به  مختلفیجريانات و جنبش ھای سیاسی

 . را از ريشه بازسازی کنندسلیقهء خود می خواستند تا جامعه

 

  راديکالیسمبا مخالفت مبانی

مورد تھديد قرار » ريشه ای«وقتی منافع قشری از جامعه، از جانب قشر يا اقشاری ديگر، بصورتی 

  را عقايد اقشاری که خود نام راديکال را برای خويشتن برگزيده اندخودبخود، ، قشر تھديد شده،گیرد

 صاحب  اين قشرتد و لذا، در ادبیانام می بر» عقايد افراطی«و از آن بعنوان مضموم و خطرناک می بیند 

 و در حرکت می کند» افراطی«به سوی معنای » ريشه ای« راديکال از معنای  واژهءمنافع از وضع موجود،

ند که مورد علاقهء قشر مورد تھديد است؛ صفاتی ھمچون اعتدالی، ملايم، میانه مقابل صفاتی می نشی

 ...و غیرهرو 

به را » ريشه ای«صفت  ، و خوانش معوج، با خلط مبحثجريانات ريشه ای نیز برخی از مخالفان

دانسته و در نتیجه مدعی می شوند که راديکالیسم جريانی » بازگشت کننده به ريشه ھا «معنی

نی عقبگرد  از جريا، بجای داشتن مفھومی سازنده و پیش رونده،است و» بازگشت کننده«يا » ارتجاعی«

 .حکايت می کندکننده 

» بنیادی «صفت و حتی اگر از آن به ،اکتفا کنیم» ريشه ای«اما اگر به ھمان معنای 

)fundamental (در می يابیم که ھیچ بد و خوبی در اين صفت وجود ندارد و خواستاری ھر ، براحتیبرسیم 

ای » ريشه«است که دقت کنیم تا صفت تنھا لازم و . ھم باشد» ريشه ای« خوب يا بدی می تواند تغییر
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اتی داشته باشد که »تغییر«گرفته نشود و نظر بر خواست وقوع » بازگشت کننده به ريشه ھا«به معنای 

 .می خواھند امر مورد نظر را از بنیاد تغییر داده و بازسازی کنند

بايد  نیزعیت  اين واقبه نسبت داده می شود» ريشه ای«که به صفت » افراطی«در مورد معنای 

د  می توان) خواستار تغییر بنیادی ( تحقق يک انديشهء ريشه ای، بخصوص در حوزهء نظر،توجه داشت که

 و رزمنده علیه وضع موجود  و انتھای راھی باشد که شخص راديکالھای آينده موکول شود  سالبه

مرز « به معنای )از آن می آيندکه افراط و تفريط  (»فرط « واژهءدر اين مورد .خواستار رسیدن به آن است

 که به آن محسوب شود »افراطی«  نیز می توانداست و شخص راديکال بدان خاطر» حد نھائی«و » نھائی

 . راه درازی در پیش باشد»مقصد « تا رسیدن به آنحتی اگرمی انديشد، » حد نھائی«

،  دارند واشاره معنا يکبه ھر دو » آرمان خواھی«و » افراط «ء بخصوص است کهین گسترهدر ھم

 . ھر فرد آرمان خواه را نیز می توان راديکال دانستلذا،

ھمین جا بگويم که، بر اساس تحول تاريخی اين کلمه که در بالا ذکر آن رفت، رفورمیست ھای 

اصلاح طلبی «شوند اما اين واقعیت ربطی به جريان موسوم به می  محسوب »راديکال«واقعی نیز 

 بگیرند حال »رفورمیسم«ندارد که بازيکنان اش سعی وافر دارند تا اصلاح طلبیِ  خود را معادل » اسلامی

 . در نتیجه حفظ ريشه ھای آن، نیستوآنکه کارشان چیزی جز تعمیر و بزک کردن رژيم ايدئولوژيک، 

 

 ل طلبی انحلاراديکالیسم و

ھر سیاسی آن  است که نگاھی به وضعیت کشورمان و موقعیت راديکالیسم در سپ وقت آنحال 

 »حدسر« دو ايرانی حداقل از نظر من، اگر در حال حاضر، برای رنگین کمان نظريه ھای سیاسی .بیاندازيم

آنھا که می : ندمشاھده ا قابل منطقهقائل شويم، راديکال ھای سیاسی ما نیز در ھمین دو » مرز«يا 

، به معنی مخالف »آنتی راديکال«ودر واقع بايد آنھا را  ( خواھند ريشه ھای وضع موجود را حفظ کنند

 . و آنھا که می خواھند وضع موجود را از ريشه دگرگون سازند)تغییرات ريشه ای خواند

» اديکال ھای چپر«و » راديکال ھای راست«عنوان ا  گروه ب دومعمولاً، در زبان سیاسی، از اين

اصول «در حکومت اسلامی مسلط بر ايران مھمترين حافظان ساختار حکومت مذھبی را . ياد می کنند

چسبیده اند و ) اصول و بنیادھا(اينھا راديکال ھائی ھستند که به ريشه ھا . می خوانند» بنیادگرا«و » گرا

تفاوتی با آنھا  اسلامی ھم از اين لحاظ لاح طلبان اصگفتم، چنانکه ، وبه سختی از آنھا حراست می کنند

 . ندارند

 راديکال ھائی حضور دارند که خواستار تغییر ريشه ای وضع ،در سوی ديگر اين رنگین کمان

راديکال ھای انحلال «و » راديکال ھای انقلابی« آنھا را می توان به دو دستهء ، در زبان رايج و،موجودند

 ـ به اين نکته بر بیانگر آن نیستند شان دو گروه ـ که نام گزاری ھاماھوی اين تفاوت.  تقسیم کرد»طلب

از کمونیست ھا گرفته تا سوسیالیست ھای افراطی (اغلب چپ » راديکال ھای انقلابی«می گردد که 

extremist ( سکولار دموکرات اند و در رنگین کمانی از » راديکال ھای انحلال طلب«ھستند و بیشترين

 . تا لیبرال دموکراسی حضور دارندسوسیال دموکراسی



 4 

است چرا که از » راديکال «ی امر نیز اردوگاه سکولار دموکراسیی»انحلال طلبی«بدون شک  

سکولار استقرار «يکسو می خواھد وضع موجود را کلاً تغییر دھد و، از سوی ديگر، آرمانی به نام 

 . اما امکان تحقق آن در آينده قرار دارداست» ريشه ای« را پی می گیرد که اگرچه »دموکراسی در ايران

 رناگزير است که حملات اقشاری را که منافع شان به خط» راديکالیسم انحلال طلبانه«بدينسان  

حکومتیان، .  بپذيردنیز، در معنای ايستاده در منتھی علیه و سرحد،را » افراطی«افتاده تحمل کند و صفت 

ته تا اصلاح طلبان و اعتدال گرايان، ھمگی انحلال طلبان را افراطی از بنیادگريان و اصول گرايان شان گرف

به »  بر آرمان تغییر ريشه ایگیايستاد« اين صفت، از تبديل  معنای با مخدوش کردن،می بینند و

، می کوشند تا مردمان را از اين راديکالیسم نجات بخش بترسانند و »ماجراجوئی و ھرج  و مرج طلبی«

 .برمانند

 

  ھای انحلال طلبی راديکالويژگی

 :انحلال طلبی يک جريان راديکال است چرا که 

 . مشکل ايران را در ريشه ھا می بیند و نه در ظواھر روبنائی ساختارھای سیاسی آن- 

 . خواستار تغییر بنیادی ساختار سیاسی حکومت و لغو قانون اساسی شريعت بنیاد آن است- 

 .ستقرار قانونی اساسی و حکومتی سکولار دموکرات می بیند آرمان خواه است و آن را در ا- 

شعارھا و خواست ھايش را بر مبنای انحلال طلبی تنظیم می کنند و می کوشد تا شعارھای  - 

 ادیآز« یا »لغو اعدام«خواستاری مثلاً، اگرچه . ظاھراً انحلال طلبانه را از شعارھای واقعی تمیز دھد

است اما اين شعارھا لزوماً انحلال طلبانه نیستند مری لازم و حقوق بشری  ا»زندانیان سیاسی و عقیدتی

مگر اينکه شعار دھنده بتواند ثابت کند که آزادی زندانیان سیاسی و يا لغو اعدام به انحلال حکومت 

 که  استدر حالیاين  .اسلامی می انجامد و لذا شعارھای مربوط به آنھا خواست ھائی راديکال ھستند

 استفاده کرده  خود بعنوان مھرهء شطرنج»امتیازات«اينگونه از  می تواند حکومت می توان ديد که براحتی

ھمچنین است . و ھرگاه که لازم شود به ھر دوی اين تقاضاھا تن در دھد، بی آنکه صدمه ای بنیادين ببیند

رفاً در راستای متحقق  ايجاد نھادھای سیاسی ص،مثلاً( تاکتیک ھا به سطح ھدف و استراتژی  دادناعتلا

 به ھیچ روی عملی انحلال طلبانه نیست و می که) ھادانھآن  بعنوان ھدف اصلی ، آزاد»انتخابات«کردن 

 با اغتشاشی که می تضمین کند و، در عین حال،» انتخابات آزاد«تواند بقای حکومت را تا انجام تخیلی 

 .متزلزل شوددچار لال طلب ن ھای اصلی راديکالیسم انحوآفريند موجب می شود تا ست

ومت ھای ايدئولوژیک اعتقاد ندارد و چارهء کار را ک به امکان وقوع تغییرات روبنائی و تدريجی در ح- 

آنھا می بیند؛ ھر چند که، در عین حال، از ھرگونه مطالبه و مبارزه ای علیه حکومت  بودی -صرفاً در نا

 . می کنداستقبالاسلامی 

 آينده دارد و مرزھای سکولار دموکراسی را برای آينده پاسداری می کند، نه اھل  از آنجا که رو به- 

 .ه است و نه جويای قدرت بھر قیمتیسازش و معامل
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 ايده ای چرا که ندارد  ھمدر يک حزب سیاسی نمی گنجد و ماھیت برنامه ایبالاخره اينکه  و - 

 راه ،در ظل خواستاری حکومتی سکولار دموکرات ،است فراگیر، فراحزبی، فرامسلکی و فرا ايدئولوژيک که

 .اسی و برنامه ھای ادارهء کشور می گشايدزاد احزاب سیرا برای رقابت آ

 

  راديکالیسم و گفتمان ھای سیاسی

نظر افکنیم می   رايج در سپھر سیاسی خودمان»گفتمان ھای سیاسی«حال اگر کمی در احوال  

طح يک ايده و فکر فردی و گروھکی به سطوح گستردهء روشنفکری اگر واقعاً از س(بینیم که ھمهء آنھا 

برای تغییرات  اساساً  چرا که گفتمان ھا،ماھیتی راديکال دارند) اجتماعی و سیاسی فرا روئیده باشند

 که بر اساس ايده ھای مندرج در ، ای را آفريده می شوند و ريشهء اشکال و ساختارھای آيندهیا ريشه

 . آبیاری می کنند،د آمد بوجود خواھنآنھا

 نه خوب است و نه بد؛ و طبیعت اش در مفاھیم مرکبی ،راديکالیسم، به خودی خودباری،  

حال اين تغییرات ممکن است به سوی پیشرفت و . شکل می گیرد» تغییرات ريشه ای و بنیادی«ھمچون 

. ت و پاگیر ايدئولوژيک ببرندتقیدھای دسبازگشت ھای خردگريز و توسعه و آزادی باشند و يا راه به سوی 

سکولار دموکراسی « و ارتجاعی و عقب رونده است» ئولوژيکبنیادگرائی مذھبی و ايد«ھمانگونه که 

گفتمانی برای گذر از انقیادھای ايدئولوژيک و رسیدن به آن کرامت انسانی است که اعلامیهء » راديکال

 .حقوق بشر از آن ياد می کند

 نیز پديده ای راديکال است چرا »اعلامیهء حقوق بشر« خود ،در اين تعبیر و نکتهء آخر ھم اينکه،

 ،ز دل طوفاناکه ھمچون يک چراغ دريائی در بندر مقصود ايستاده است و کشتی ھای کوچک و بزرگ را، 

 . دريا است»آلترناتیو ريشه ای«ھمیشه » بندر« و از ياد نبريم که .احل امن خود می خواندوبه سوی س
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